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 Political  سياسی

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ فبروری ٠٣
  

  !نامۀ دوم از سلسلۀ نامه ھا
  !خدمت ھموطن عزيز، حسيب الله

پی  خارجی دولتی و غيردولتی حوادث  وھا و نفرين عاملان داخلیمحکوم کردن غم شريکی ھا از يک طرف و  جريان

  تا، مرا برآن داشتف ديگر از طرثر عميق مردم ما شدأ سبب تًخونينی که اخيرا در کابل به وقوع پيوست وھم و 

 و حاميان مسلمان و از وحشی گری ھای طالب ـ داعش ـ حقانی مردم روندی را که برای آشکار شدن انزجار ھای

ر خصوص عنايات تان نسبت  دوالا شما عزيز را برای شنيدن نظرياتمکنم؛ نبه راه افتيده بود، مختل   آن ھاغيرمسلمان

 و در خصوص افکار و اشعار شريعتی و خيام و شعر ، بوددتان خوش آيند نخواھن برای  نظريات من، ھرچندبه من

   .ماندم اينقدر منتظر نمی سعدی

  :به ھر حال

جمع و چکيدۀ اصل باقی ح.  گفته می شود گفته می شود، از منظر دين صفات خدا اسماء و در مورد آنچه در اينجاۀھم

  : استشوريده و دردمندمتفکر و   انسانل چندوعق

 با ، به قدر ضرورت کوشش می شود موضوع مورد بحثً معمولادر يک تذکر کوتاهقبل از ھمه بايد گفته شود که 

 ارائه نموده اند،داشته و ن موضوع نظری پيرامون آ کسانی که  ازی تعداد و با ذکر نام اختصار، به ارتباط موضوع

فتن و رسيدن  رن سخن و فکر کردن روی آن باشند، يا توان شنيد شود ـ آنھم برای کسانی که آمادۀ صحبت،منباب نمونه

   !، نه عاشق افسانه و اسطوره و گفته ھای پريشانلب را در خود ببينند و عاشق حقيقت باشندا مطهبه کن

 ، پرداخته شودسخنی گفته اند  در گذشته و حال تمام افرادی که در آن رابطه به يک موضوعاکر قرار باشد در رابطه به

 به دليل  و نه وقت، نه از لحاظ حوصلۀ نويسنده و خواننده از نظر نه،اين کار، فکر نکنم ھا ذکری به عمل آيد از آنيا 

 نيست،  پديده ھای جھانۀ رويداد ھا و ھمۀ گفته ھا، ھمۀھمً، که قطعا محيط بر ھاو آگاھی انسانعلم  زندگی ومحدوديت

  . ميسر باشد

محدوده   انسانیدر مراحل معين تحول و تکامل فکریسان، و برای سعی و وسع وی من انسانی ھستم که برای دانش ان

 واقف  در برابر اين ھستی کرانه ناپيدا و کسانی که خود را عقل عالم می دانند و به کمبود ھای خويش؛ای قائل ھستم

 چندان ارج نمی ، ھستندزل تا ابد از اداب ھمۀ علوم و آ و فکر می کنند محيط بر يا آن ھا را در نظر نمی گيرند،نيستند

   .گذارم
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که نسبت به پدران خويش خيلی تکامل نموده و خيلی چيز ھا را کشف کرده و می داند، ھنوز از عالمی از  ، با آنانسان

 را ـ ھيچمدانی  حقيقتاين.  برای ویاستمناسب ترين و زيبنده ترين کلمه ای ًواقعا " ھيچمدان"چيز ھا بی خبر است و 

 که انسان ھای متظاھر می پذيرند، در حالی  درک می کنند وبه تمام معنی و با تمام وجود انسان ھای خردمند  ـرا انسان

 !"چه انسان متواضع و فروتنی وه، "و متکلف آن را تنھا برای اين به زبان می آورند که ديگران فکر کنند 

بيشتر  ـ  می دانندخالق و تدبير کنندۀ عالم، ھمچنين بع آگاھیدين اسلام، ھمين گونه برخی از اديان ديگر، خدا را يگانه من

  با يک سری، ياد شدهت اسم يا صف. خوانده است"مدبر"ن اديادر اين که خداوند خود را ل دلياين به ھمه و پيشتر از

 ِآناز ، ... و"حکيم"و  "صمد" و "دشاھ" و "حسيب" و "بالغ" و "عليم" و "بديع" صفات ديگر، مانند اسماء حسنی و

   . ھستند نيزی اسلامخدا

 صورت ادۀ اوارتدبير و  به د،فت ااتفاق میوجود دارد و   آن در آنچهۀھدايت و حرکت عالم و ھمکسی که ، يعنی "مدبر"

 کار ھستی و کار آيا شما عزيز  حال،. ـ ھمۀ عالم ھستی به شمول انسان ھا رقم می خورد و سامان می يابدمی پذيرد،

 وقتی من از ھستی می يابيد؟و بی عيب ھفت ـ ھشت ميليارد انسان بر روی زمين را سامان يافته  کار دنيا، به خصوص

نيست؛ بلکه در يک گوشه ای از ... به دور آفتاب وو سائر سيارات سخن می گويم، نظر من تنھا به چرخش منظم زمين 

ن خدا و دفاع از سرزمين اسلامی افغانستان به  نظر دارم که شوھرش به نام دفاع از دياين ھستی بی کران به آن زنی

 که بر ھر يک از ما حق  ھمين زن ولی وقتی در دفاع از به اصطلاح نواميس ملی جان داده است،شھادت رسيده است،

می بيشرمانه  برای گرفتن پول تقاعد شوھرش به ادارات دولتی مراجعه می کند از او  دارد،عظيم و اخلاقی ـ انسانی

ه نام دار بون کودکی که پدرش در ھمين گير آبه. رين کندي آن ھا را ش"کام"اول برای گرفتن حق مسلمش ه خواھند ک

 و  خواھران سير کردن شکم برای سير کردن شکم خود و از اللۀ صبح تا خفتناسلام و وطن و استقلال کشته شده است

 فکر می کنم و تدبيری را که در ، دبور می گردو روا و ناروا مجخود و مادرش به صد کار شاقه از  تر کوچکبرادران

 فکر می کنم که ھمين  به آن زنان و دختران و پسران نوبالغی.نھفته است می جويميا مصلحت حکمت به اصطلاح اين 

به آنان دست   در اين يا آن گوشۀ کشور با استفاده از زور و اوضاع آشفتۀ کشورحالا دسته ھای مسلح و حيوان صفت

 صد ھا ھزار انسان را غصب و منالی می انديشم که با جبر مال به زورگوئی ھای جباران زورگو.  کننددرازی می

 به دزدانی که به زور دھاره ھا و به نام انتخابات با تقلب بر گرده ھای مردم سوار شده اند و خود را عمر و ؛نموده اند

 به غنی .)را با ملا اياز در مسجد وزير اکبر خان شنيده ايدًحتما صحبت غنی  (علی و ابوبکر و محمد و خدا می خوانند

ھا سناتور و وکيل و قاضی و مفتی و رئيس و وزير و امير و   صد محسنی و قدير و خليلی وو کرزی و عبدالله و نور و

ند قدرت تکيه  بر مسديگری مانند اين ھا که به نام دين و خدا و قرآن و پيامبرمسلمان و نيمچه مسلمان  رھبر و جنرال

در مسلمانی و خدا که به نظر خود شان ؛ به کسانی  اندوخته اندو خيانت آشکار از راه دزدی  راميليون ھا دالرزده اند و 

 که گوئی تنھا خدای ھمين راھزنان بی معرفت و دور  خداوندی و حکمت و به تدبير، می انديشمشناسی گويا نظير ندارند

 و مردم در  کشورهعليو شيخ ھای عرب و امامان ايران  ھای مستمر جنرالان پاکستانی طئهبه تو. از انسانيت ھستند

، که چه حکمت و تدبيری در اين ھمه مظلوم  می انديشم و جنايات پايان ناپذير طالب و حقانی و داعشخون خفتۀ خويش

 غرق  و عوام فريبیثت و جنايت و خبا فضل رحمن ھا که تا گلو در فساد و به سعودی ھا و ايرانی ھا. مضمر استکشی

 به الظواھری و بن لادن و امريکا و روس و برنامه ھا و سياست .اند و ھنوز ھم خود را مسلمان می نامند، می انديشم

نستان می انديشم، که آيا تدبير اين ھمه توطئه و دسيسه و ويرانی و خونريزی و محروميت و جبر ھای شان در قبال افغا

 به ميليارد ھا زن و کودک !است" مدبر"ً واقعا به دست خدای  برو و بيا و بگير و ببند و بزن و بکش اين ھمهو جفا و

به انسان ھائی که در يمن و در . می کنم فکری از اين دست ده ھا کشور و بنگلاديش ودر افريقا و در ھند و پاکستان
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 و به  می کشند زخم ھای لاعلاج را و گرسنگی و آوارگی رنج کشته می شوند يا و کردستان و ميانمارسوريه و عراق

سرزمين اسلامی و  و برای ايجاد يک ھستندو خداپرست که اھل دين   ـ با آنزمين و آسمان  مغبونیفلسطينی ھا

عمق آن بی اطلاع ھستم و  گستردگی و  می انديشم که ازیبه رنج حيوانات.  می انديشم ـ مدبر می جنگنداعتلای کلمۀ الله

 اينعدالتی در حکمت و و کدام مصلحت و چه تدبير  !برای دانستن ژرفای آلام آن ھا زبان آن ھا را می دانستيمای کاش 

 اسلامی نمی خوانيد، اما مگر وقوعرا  می دانم اين کار ھا  نھفته است؟ بيدادگرانه کشی ھای آزاری و مظلوممظلوم ھمه

 به خواست و ميل و اراده، وبه  تنھا ،ی مدبرتدبير و تمھيد خدا و) خواست و اراده(مشيت  بدون اين ھمه تباھی و فتنه

   د؟انوشده می ت  گرفته و عملی... و اسرائيل و ھا يا روس و امريکارانی ھا و پاکستانی ھا و سعودیدست اي

کس يا دست بحث اختيار را ھم نمی توانم در اينجا به ميان بياورم، زيرا اين کلمه در صورتی که تدبير ھمه کار ھا به 

 که طالب و داعش و حقانی و امثالھم از اسلام  ھمينطور اين بحث رااشد، معنی خود را از دست می دھد؛ بی ديگرکسان

  !!!بی خبر ھستند

عدالتی است، حکمت و لحت و مصچه الھی کفر نمی گويم، اما اين : ھمان گونه که شريعتی می گفت، من ھم می گويم

با (  انسان نشانده ای  و ميليارد ھار را روی سينۀ ميليون ھا انسان ھای شرو که يک دسته، است در اين کارچه تدبيری

  ھای اين دنيا ھا و سختی در برابر رنجبا اين مژده که) اين اعتقاد که ھيچ کاری بدون رضای خدا صورت نمی گيرد

د و راھگير و آدمکش و  دزدرد و رنج و مگر نمی شد که ھم در اين دنيا مرا اسير اين ھمه. ترا بھشتی نصيب کرده ام

 ھست که برای تو مشکل  مگر کاریی؟و ھم در آن دنيا بھشت را نصيبم می کردی  نمی ساخت و بی دردی ھازورگوی

    ... و اين ھمه شرط و شرط بازی برای چه؟!؟باشد

 طوری تلقی می کند )رايش دادهبا عقلی که خدا ب (چون کار دنيا را. ھمين جھت است از،شريعتی ھم، بدون ترديدشکوۀ 

 نها نامھربان و فاقد حس عدالت خواھست؛ يا به دست يک موجودی به کار نرفته ا شائسته و بائسته اکه در آن تدبير

  . گردانده می شود

  به پای ديوان شھوتر برابر يک مشت پول روز يا در تاريکی شب دناخواسته آبرويش را در روشنیراستی کسی که ب

 برايش داستان سرائی ، وقتی کسی از مھربانی خدا تا بچه ھايش از گرسنگی نميرند، می ريزدالاران بی وجدانو زرس

 لطف، چگونه بخشايش و  تدبير، چگونهچگونه که اين  وی، از او يا از خدايش نمی پرسد بی خدشۀ يا از تدبير،ندمی ک

که آھوی  ؛ يا در اين تدبير چه مصلحتی نھفته استا چنين و ديگری ررا چنان آفريده ای که يکی  استیچگونه مھرباني

ضعيفی با ھمه قدرت و توان تلاش می کند که صيد شير درنده ای نشود، ولی بالاخره با نااميدی در حالی که ديگر شيمۀ 

  خود را تسليم مرگ می کند؟ ) جبری که بر او تحميل شده است(دويدن را ندارد، ناخواسته و از روی مجبوريت 

م به وسيلۀ کسانی که خود  و حيثيت کسی خدشه وارد می شود، آنھبه ناموسوقتی : قصۀ آن زن بينوا را دنبال می کنيم

 خدا می خوانند و حق تعبيد و تکفير و سنگسار و گردن زدن ديگران را به نام دين از "چاکر" دين و بنده و را پيرو

  خاطر و عيش و نوش شادمانی و انبساط قدرت ودر منتھایت ھا صلاحيت ھای خود می دانند، کسانی که با ھمه رذال

 به بيراھه رفتن ھا و بدی  کرد؟ که در برنامه ريزی اين ھمه عيب اين کار را در کجا بايد جست و جو،زندگی می کنند

    دست دارد؟و جرم و جنايت و آشوب و فتنه انگيزی

 ی متعفن ھاه در بيغول نھايت فقر و درماندگی و فلاکت و بدبختی و ضعيفی که در بی پناه و ناتوانان کودکدر بيچارگی

 و سرپناه و  و درمانِ خاک و گل و ھزار نوع کثافت ديگر بدون نان و آب و لباس و دارو داکتر کوچه ھای پرو در

ًا گمراه و  و در ميان ھمان کثافت ھا با خواری بزرگ می شوند و غالبدرس و مکتب و تعليم و آينده و اميد می لولند
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کودکانی که ھر روز به نوعی شکار يکی  ؟ که را بايد مقصر دانست،فاسد و کلاه بردار و ھرزه کار و جانی بار می آيند

  ! از اين بی وجدانان از خدا بی خبر می شوند

يا   اين ھا و ھمکاران و رفقای و ھمقماشانسياف و غنی و نور و مجددی و گيلانی و محسنی و محققکرزی و اگر 

 از چنگال اين  بی دفاع برای نجات اين ھمه بدبختقصر اند، چرا آن خدای مدبر فکریم... ايران و پاکستان و

  خونخواران نمی کند؟ 

 حادثۀ المناک روز صد ھا قربانیجر کشيدن وجود دارد؟ گوشت ھمه بيداد کردن و در اين ھمه زچه حکمتی در اين 

 بود؟ شنيدم جوانی به خاطر  و شامل در اين کار دخيل و تدبير کهدست!  کردندشنبه را توسط بيل در کارتن ھا جمع می

وقوع اين حادثه به دست طالب، يا ھر گروه اسلامی ديگری که بود، اعلام کرد که اگر مسلمانی ھمين است، من از اين 

   آيا اين کار خواست خدا بود؟  !اسلام می گذرم

ھم از از نظر اھل دين و   ھم می گردد، شھوت پرست که شکار خوکانرمانده آن زن بی پناه و دکه ھمه بالاتر ايناز

) سنکسار( لايق تنبيه در اين دنياھم پنداشته می شود، زنی که چه فاجر و فاسق و ھرزه و نمی دانم چه و خدای دين نظر 

   ! مستحق سوختن در آتش دوزخ به حکم خدای عليم و غفور و غفار در آن دنيا ھم واست

 و در ھمين زمستان  در اين يا آن گوشۀ کشور سری بزنيددست ساختۀ اين ھمه بينوا مندرسار به زير خيمه ھای يک ب

 ه و در حالی که لباس ھای پاره پار را که با پاپوش سال و نحيفیرد زن بيوه و صد ھا ھزار کودک خ ده ھا ھزارسرد

،  يک انسان برای وتان و ھوای سرد و مرطوب و بارانیً که اصلا برای زمس لباسی،به تن دارند  کھنه و نازکھای

از نزديک ببينيد و باری به زير   در کوچه ھای تا زانو گل آلود،مناسب نيستکافی و  ًمخصوصا برای يک کودک،

  و زمين و پياله و چاينک آن ھا را ببينيد ـش و بستر و ديگ و کاسه فروًخيمه ھای شان که فقط اسما خيمه است، برويد 

و  نامھربانی ھا و در اين ھمه رنج و سختیبعد به ما بگوئيد که در اين ھمه   ـ روی آن می خوابند کهنمناکی را

  ؟و امثال آن ھا به جا است، يا نه و آيا عصيان شريعتی ھا و خيام ھا چه حکمتی وجود دارد؛محروميت ھا 

  :خيام ھم، مانند شريعتی با سرودن رباعی زير

   فلک را ز ميان برداشتمی من اين      دی چون يزدانت بـگر بر فلکم دس

  دی آسانــــه کام دل رسيــکازاده ب      یـاختمــچنان سر ـو فلکی دگــن از

 در برابر خدا می ايستد و صدايش را بلند ی بااحساس از شدت دردخيام. عدم تدبير درست در کار جھان شکوه دارداز

  ازکه  ديگر خود را و دردمنداين بنده و بنده ھای بادردمی کند؛ خدائی که بايد، چون عليم و حکيم و خبير است، درد 

به جای سرزنش و ( احساس کند و آن ھا را حق به جانب بداند  می نالند،ی ارباب زر و زور بی عدالتی ھاکار جھان و

  ! د و به رفع و علاج آن ھا بپرداز)تنبيه

نند، به نحوی حاوی ھمين در صبر خدا می کيز، با تعجبی که سروده ھای کرمانشاھی و مشيری و سپھری و فانی ن

 که بر اساس آموزه ھای دين ھم آفرينده است ھم روزی دھنده و بيناترين و شنواترين استدر کار خدائی   و حيرتشکوه

  . ..و") پاسخگو("و ھم مجيب ") گانعھده دار امور بند("و داناترين و آگاه ترين و عادل و دادستان و بيننده و وکيل 

چه /پريشانم/ کفر نمی گويم: " می گويد و لرز ترس برند که يکی با تندی، ولی بای میئ و شريعتی سخن را به جاخيام

 و ديگری می گويد که اگر در آمدن خود دستی می ..."که خود خواھم اسير زندگی کردی مرا بی آن/می خواھی ازمن

  ی رفتم؟  مم؛، نمی رفتداشتم، نمی آمدم، و اگر رفتن نيز به دست خودم بود

 و ون ھاي اين دو انسان بااحساس، مانند ھزاران، شايد ميلشريعتی و خيام،.  به حق خراب می خواند دنيا را اينخيام

م  وعقل سال کسی که اين دير را آباد کرده نتوانسته آن را آنگونه که لازم بوده:دن می گوي انسان ديگر واضحميليارد ھا
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 راستی .د که بھتر بود در اين جھان نابسامان نه آمدنی در کار بود و نه رفتنینفه می کن و اضا؛ آباد کند،هدحکم می کر

که خودش بخواھد و اطلاعی از زندگی و دشواری ھای آن داشته باشد، خلق کرد؟  چرا خالق ھستی شريعتی را بی آن

   !برای عبادت؟ مگر خدا محتاج عبادت انسان بود؟

  درستانسانی دارای تشخيصيک ف، وؤاطفه و راحساس، يک انسان با ع انسان بان را يک انسان آزاد، يکاين سخنا

  . که تنھا چاکری بلد استی و بالاخره يک حکيم يا فيلسوف می زند، نه يک عاشق يا بندۀ کر و کور و بی عقلنيک و بد

فکر او مانند فکر . دمانند خيام و معری و شريعتی فکر نمی کندر رابطه به جھان و انسان سعدی فيلسوف نيست و 

 نيست که و وعدۀ خدا دعوت و وعده ایعوت  که دبا تجربه بايد بداند با آن که .ست"منم زيبا"سھراب سپھری در شعر 

  در افغانستان، ولی حفاظت ميليون ھا انسان بی کس و مظلومدار امور انسان ھا می خواندعھده خدا خود را  !جدی باشد

شورغيراسلامی که توسط دست نشاندگانش ھيجده سال است با طالب موش و پشک بازی يک ک شگذاشته است به دورا 

و نه گروه ھای اسلامی، مانند  نه امامان ايران  نه شيخ ھای سعودی، پاکستانی،ه نه جنرالان مسلمانخدائی ک. می کنند

  !!فت ساخته اند قصۀ جنت و دوزخش را ھم م!ھيچ اعتنائی نه به حرفش و نه به خودش دارند... طالب و

انه سامان و آشپز  خدمت و خچاکر و نوکر و پيشبه   انسان است کهمگر خداچرا؟ ؟ چاکری کرد بايد :سعدی می کويد

   د؟ داشته باش نياز... دار و باغبان و بيطار وه دربان و پردورخت شوی و خاک روب و

 می سازند،  و ريشخند نه تنھا خود را کوچک،ندترھاتی را بيان می کنجفنگيات يا سعدی يا ھر انسان ديگری که چنين 

  .  معرفی می کند، را نيز آنچه نيست و آنچه نمی خواھد و آنچه نگفته و نخواستهيشکه خدا

معاونت  به  ديگر ضرورت و خوابيدن و برخاستن و صد ھا کارپوشيدنبه چاکر و نوکر نياز دارد که به خوردن وکسی 

 خود را سک درگاه الھی می خواند، ديگری يکی! عجب مسلمانيی. پيری و ناتوانیً ـ مخصوصا در ايام دکمک دارو 

   ! چاگر و نوکر و غلام ھم ديگریشيرخدا و

بلی، سعدی در فکر چاکری است، در حالی که شريعتی انسان را، البته انسان خوب را، فانی مطلق در ذات حق می داند 

د، در حالی که سعدی مانند حافظ چشمش به جيب و صلۀ حکام بو! يدو او را آئينۀ سراپانمای حق می بيند و می گو

ت به سر رساند، آنھم در زمانی که شاه ايران مانند کور در جست و جوی اھل علم و دانش و شريعتی عمر با قناع

وامر ی از او پيرو بود و بر سر اين ھا پول باد می کرد ـ تنھا شرطش قبول سلطنت  متخصصتحصيلکرده و نيروی کار

   !ذات ملوکانه بود

  :به چند سخن زيبای شريعتی توجه کنيد

 با پول زکات ،سرمايه داران حکومتی . حکومت با زکات کاخ می سازد و کاخ سازی اش را در مسجد توجيه می کند ـ 

  . چاق و چاق تر می شوند و در مساجد پيروزی شان را به رخ مردم می کشند

 است که ھنوز از حج باز چھار سال!  کلافه ام می کند،وه که اين حج!  گرسنه ای ببخشگوسفندی ذبح کن و لقمه ای بهـ 

    !!! ھنوز حاجی نشده ام! نگشته ام

  !ـ بيا گناه کنيم، جائی که خدا نباشد

  : بخوانيدش را، با ھمه عصيان ھايمناجات زيرو 

تو چون  و ی را دارمئچون تو من ؛ خود ندارییئ حقيرانه خود کسی را دارم که تو در ارش کبرياۀخدايا من در کلبـ 

  !دارین خود

  ...ـ نمی دانم

  نمی دانم پس از مرگم چه خواھد شد
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  نمی خواھم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواھد ساخت

  ويم سوتکی بسازدلولی بسيار مشتاقم که از خاک گ

  گلويم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازيگوش

   را در گلويم سخت بفشارد]ناآرام و شيطانی [ی در پی دم گرم و چموششو او يکريز و پ

  و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد

  بدين سان بشکند

  ھر دم بشکند سکوت مرگبارم را

 چرا که شريعتی ؛و ھرگز شريعتی شده نمی توانستا .سعدی برادر دينی شريعتی بود، اما شريعتی نبودشکی نيست که 

فکر می کرد؛ و چاکری بد کاری سعدی به چاکری .  باشد و نقد و اعتراض کند می خواست آزاد و آزادهعين بندگیدر

بدين لحاظ ھم من از  ! چرا؟ چون ھم شأن انسان را پائين می آورد و ھم شأن خدا را! حتی اگر برای خدا ھم باشداست،

  .او در آن نوشته يادی نکردم

   

٣٠/٠١/٢٠١٨  

  


